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ــر        ــي ــاى اخ در روزه
اعتراضات كارگـران در      
سراسر كشور عليه كـار      
قراردادى در جريان بوده     

بر اساس طرحى كه .   است
تعدادى از نمايـنـدگـان      
مجلس اسلامى پيشنهاد   

اند، كليه كـارگـران       كرده
 از شـمـول   " قراردادى" 

. قانون كار خارج ميشوند    
و اظهار داشته اند كه ايـن   
كار به اشتـغـال زايـى         

رايج كردن كـار  . ميانجامد
قراردادى موقت مدتـهـا     
است از طرف سـرمـايـه       
داران و دولت اسلاميشان  

بعنوان راه حلـى بـراى        
تخفيف بحران اقتصـادى    
گريبانگيرشـان مـورد      
. استفاده قرار گرفته است   

اينها با اين سـيـاسـت        
ضدكارگرى بار اقـتـصـاد     
ورشكسته شان را بـه       
. دوش كارگران انداخـتـه    

جـمـهـورى اسـلامــى       
ميخواهد مثل همه نظـام     
هاي سـرمـاه دارى بـا         
يورش به سطح معيشـت     
كارگران راه را سود آورى     
بيشتر سرمايه، به قيمـت   
خانه خرابـي مـظـلـق        
. كارگـران، بـاز كـنـد        

ميگويند ايـن جـلـب        
سرمايه هاى خارجـى و      
داخلى در بخش خصوصى  
هموار كرده و بـازار كـار      
ارزان و مجانى را برايشان   

ايـن  .   جذاب تر ميكـنـد    
سياست دامـن بـخـش       
اعظم طبقه كـارگـر را        

طبق آمار رژيـم  .   ميگيرد
6 � كارگران شاغل فعلى 0

قراردادى اند و سـرعـت      
اجراى اين سياست ضـد      
كارگرى به حدى است كه      

 اين آمار 80مثلا در سال    
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از پيام تبريك بـه      
بوش تا همدوشى بـا     

 !فاشيسم
در حاشيه پيام مشترك حزب   
دمكرات و حـزب پـان         

 .ايرانيست
 حسين مرادبيگى

اين روزها رهبرى حـزب       
دمكرات سخت سـرگـرم      
دسـت دادن و عـكـس          

 نيرو و جريان هرانداختن با   
قوم پرست و ارتـجـاعـى        
است، بعد از پيام تبـريـك    
مصطفى هجرى، دبير كـل      
حزب دمكرات كردسـتـان     
ايران، به جـورج بـوش،        
رهبرى حزب دمكرات سراغ 
حزب پان ايرانيست رفتـه      
است و با اين حزب پـيـام       

 مشترك داده اند،
هم راهى حزب دمـكـرات       
كردستان ايران كه ظاهر از     
شونيسم فارس بدش مـي      
آيد با راست ترين شونيست 
. هاي ايراني اتفاقي نيسـت    

general10@ukonline.co.uk 

حزب دمـكـرات دنـبـال        
بـراي  .   سوداي خود اسـت   

شريك شدن در قـدرت،      
براي گرفتن كنترل زندگي     
مردم در كردستان درسـت     
مثل همهپالكي هايـش در      
عراق و ساير جاها دست هر    
كس را ميبوسد و به تملـق        

 . هركس ميپردازد
حزب دمكـرات ظـاهـرا        
همپيمانان جديد براي شعار   
. فدراليسم خود يافته اسـت  

مـا  !   فاشيست هاى ايرانـى   
گفتيم حزب دمكرات بعد از   
كنگره سيزدهم خـود بـا        

“ خودمختـارى ” تغيير شعار   
از برنامه خود به فدراليسم،     
به سياق هم مسلكان خـود       

در عراق منفعت خود را در       
پاشاندن بنيادهاي زندگـي    
مدني و عراقيزه كردن ايران 

فدرالـيـسـم    . دنبال ميكند 
نسخه عراقيزه كردن ايران    
است و حـزب دمـكـرات        
بسرعت براى نام نويسى در   
ليگ گروهها و سكتهاى قوم 
پرست و باند سياهى گام بر   

 . ميدارد
 همانطور كه پيام لـبـيـك       
رهبرى وقت حزب دمكرات    

به خمينى در پروند سـيـاه     
حزب دمكرات ثبت شـد،      
همانطور هم پيام تبـريـك      
مصطفى هجرى به بـوش و     
ديدن خواب عراقيزه كردن    
ايران، هم اكنون نيز پـيـام     
مشترك حزب دمكرات بـا      
جريان فاشيستى اى نظيـر     
حزب پان ايرانيست، در اين  

اگر . پرونده ثبت خواهد شد 
پيام لبيك رهبرى حـزب      
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با تشكر از آقـاى  :   هوشمند
حكمت بخاطر وقتـى كـه       
دادند، سوال من اينست كه      
برداشت و تعريف شمـا از      
دمكراسى چيست؟ آيا شمـا   
به دمكراسى متـعـارف در      

 دنيا معتقد هستيد يا نه؟
هوشـمـنـد    : منصور حكمت 
 عزيز ممنونم،

راجع به دمكراسى من فكـر   
ميكنم كه مفصل نوشته ام و   
اگر به اين نـوشـتـه هـا          
دسترسى نداريد، اگر يـك    
آدرس بدهيد حتما برايتـان    

 .ميفرستيم
بحثهاى مـن راجـع بـه         
دمكراسى روى سايتها پيدا    
ميشود و همينطور در خـود      

، “ يك دنياى بهـتـر  ”برنامه  
آنطور كه شما ميـگـوئـيـد      
راجع به دمكراسى رايج در      

 .دنيا صحبت كرده ايم
ببينيـد، يـك تصـورى        
بخصوص در ميان چپ هـاى    
كشورهاى عقب مانده، چپ     
هاى كشورهاى فقيـر تـر       
هست كه گويا دمكـراسـى      
ظرف مترادفى است بـراى     

در نـتـيـجـه     .  كلمه آزادى 
آزادى يعنى دمكراسـى و      
اين تنها شكلى كه آزادى      

و .   ميتواند به خودش بگيـرد  
از همينحاست كه اگه كسى     
بگويد من دمكرات نيستـم،    
معنيش اين ميـشـود كـه        
لاجرم آزاديخواه نيـسـت،      
مستبد و طرفدار استبـداد      

در صـورتـى كـه        .   است
دمكراسى كلمه اى متـرادف   
آزادى نيست، كلمه اى است   
كه در يك دوره اجتمـاعـى    
معين، طبقه اجـتـمـاعـى        
معينى براى معنى كـردن       
آزادى به روايت خودش، بـه   

 . دست داده است
دمكراسى پارلمـانـى يـا       
دمكراسى بورژوائى شـيـوه    
اى است كه اين طبقه، كـه      
اساس جامعه اش را روى       
سود آورى سرمايه، روى كار 
مزدى ، روى وجود بـازار ،       
روى خريد و فروش گذاشته 
است و نيروى كار را هم بـه   
يك كالا تبديل كرده است      

آزادي را معـنـي كـرده        [
، اين چنين جامعه اى    ]است

نظام سياسى اش را بر مقوله  
دمكراسى پارلمانى مبتنـى     
كرده است و به آن ميگويـد   

 آزادى است به ]اين[.  آزادى
اين معنى كه آن جامعـه و      

 به آن نگاه ]چنين[آن طبقه  
معنى اش اين نيست .   ميكند

كه تاريخا فقط مـيـشـود       
اينطور به آزادى نگاه كـرد،     
يا تاريخا فقط اينطور نگـاه     
كرده اند، يا سوسياليستهـا    
موظفند اينطور بـه آزادى      

 . نگاه كنند

سوسياليستم هم راجع بـه      
. آزادى انسان تعريف دارد    

منتهى بحث سوسياليـسـم     
راجع به آزادى، اقتصـاد را     

و رابـطـه   .   هم در برميگيرد 
اقتصاد و سياست را دقيقـا       

 . برقرار ميكند
ببينيد، من دمـكـرات بـه       
معنى دمكرات پارلـمـانـى      
نيستم، چون سـيـسـتـم        
پارلمانى سيستمى نيـسـت    
كه به شهروندان قـدرت      
دخالت در سرنوشتشان را     

سيستمى است كـه،  .  ميدهد
برعكس، اين قدرت را بـه     
تناوب از شـهـرونـدان        
ميگيرد، و براى دوره هائـى     

به .  به كساى ديگرى ميدهد 
همين خاطر است كه به آن    
ميگويـنـد دمـكـراسـى        
نمايندگى؛ دمـكـراسـى       

اين وكلا كسـانـى   .   وكالتى
 سـال  4هستند كه براى هر  

 سال يك بار، 5يك بار يا هر
در جوامع ديگر كه فـرض       
كنيم دمكراسى در آنـهـا       
برقرار است، اختيار دخالـت   
كردن در سرنوشت جامعه را  
به نيابت از توده ميليـونـى       

هر چـهـار   .   مردم ميگيرند 
و در آن دوره .   سال يك بار  

شهروند از طريق مكانيسم    
دمكراسى كوچكترين امكان   
دخالت در جامعه را ندارد، از  
طريق مكانيسمهاى ديگـر     
. ميتواند؛ كه به آن ميرسـم      

ولى، از طرق دمكراتـيـك       
نميتواند در سرنوشت جامعه   

اگر در فاصلـه  .   دخالت كند 
 سال اين حـكـومـت    4اين  

اعلام جنـگ بـدهـد، از         
اگـر  .   شهروند نمى پرسند  

نرخ بهره را افزايش بدند از  
اگـر  .   شهروند نمى پرسند  

قانون بيمه هاى بيكارى را      
اگـر  .   لغو كنند، نمى پرسند 

تصميم بگيرنـد مـدارس      
مذهبى درست كنـنـد، از       
. شهر وند نمى پـرسـنـد      

شهروند وكالت داده به يك   
كسان ديگرى، آزاديش را     

 سـال داده      4براى مدت   
 سال هم كه مي 4سر .   است

آيند، دخالتى از شهـرونـد     
نميخواهند، ميگويند وكيـل    

بيا .   بعدى ات را انتخاب كن 
بين انتخابهائى كه احـزاب     
سياسى جـلـوى رويـت        
گذاشتنه اند، يـكـي را         

و اين آدمها را   . انتخاب كن 
در اين چهار سال به قدرت    

 .برسان
من از شما ميپرسـم، اگـر       
بجاى سياست، مـوضـوع       
 سال يك بار يك عده 4هر  اقتصاد بود، ميگفتند بيائيـد    
اى را انتخاب كنيـد، كـه        
 سال يك بـار    4بيائيم هر   بجاى ما رفاه داشته باشند،      
عده اى را انتخاب كنيم كه       
بجاى ما مدرسه داشـتـه       

 سال يك بـار   4باشند، هر   

عرب و پارسـى فـراهـم        
ميكند، فضائى كه در آن كل   
اپوزيسيون راست جامعه از     
ريز تا درشت آن شـعـار        
فدراليسم را بلند كرده اند      
تا با آن فضاى چپ جامعه را   
براست بچرخانند، رهبـرى    
حزب دمكرات بعنوان يكـى   
از نيروهـاى سـيـاسـى         
بورژوائى و راست جامـعـه      
هميشه حاضـر و آمـاده        
چرخاندن فضا بسمت راست  
بوده است، ماهيت راست و      
كهنه پرستانه خود و تعلـق    
خود را به يكى از قطبهـاى        
راست و سياه سياسى جهان  
اعلام ميكند و آن را علـنـا       
برخ جامعه و مردم سرنگونى 

 . طلب ميكشد
اگر حزب دمكرات و يا هـر     
نيروى مرتجـع ديـگـرى       
حواسش نيست و در بـاد        
فضاى راست خوابيده است،    
ما حواسش را سرجاى خـود    

مردم آزاديـخـواه   .   مياوريم
كردستان ايران ژستها و بند 
و بستهاى ارتجاعى احزاب     
ناسيوناليسـت كـرد در        
كردستان عراق را ديده و       
اثرات زيانبار آن را بـر         
زندگى و بر آينده سياسـى    
خود با رگ و پوست خـود         
تجربه كرده اند، جنگ ميان   
اين نيروها را تجربه كـرده     
اند، جنگى كه هر آن دوباره    
ميتواند با كوچـكـتـريـن        
اختلافى شعله ور شـود،       
ثمرات دخالت دولت بـوش      
در عراق را مى بينند، آينده     
اى تاريك و ناروشنى كه در  
انتضارشان است را بعيـنـه     

اين مـردم در      .   مى بينند 
كردستان ايران هـر نـوع       
تشبث حزب دمكـرات را       
بدرگاه دولت بوش، و هـر       
نوع بند و بست ارتجـاعـى     
حزب دمكرات را با گروهها     
و سكتهاى قوم پرست و باند 
سياهى و فاشيستى از قبـل    
محكوم ميكنند، مـا هـم        
كارى مى كنيم كـه صـف        
راديكال و سرنگونى طلـب     
جامعه كردستان ايران حزب 
دمكرات را در مـلاء عـام         
افشاء و از ميان خود طـرد       

جامـعـه و مـردم        .   كنند
سرنگونى طلب و آزاديخواه    
و برابرى طلب در ايران و در 
كردستان ايران اين را از ما،   
از حزب حكمتيستها، انتظار    
دارند و ما بايد اين انتظار را   
براى رهبرى صف راديكال و  
سرنگونى طلب و بـزيـر        
كشيدن جمهورى اسلامى و    
تامين آزادى و برابـرى و        
زندگى شايسته انسان در     

 .ايران، برآورده كنيم

دمكرات به خمينى مـثـل       
ننگى بر پيشانـى حـزب       
دمكرات مانده است، پيـام    
تبريك مصطفى هجرى به     
بوش و اكنون گـذاشـتـن       
دست حزب در دست يـك    
جريان فاشيستى، ظـاهـرا    
بايد منتظر تكميل شـدن     
ليست ماند، ننگ ديگـرى     
خواهد بود بر پيشانى حزب  
دمكرات و مردم آزاديخواه    
و برابرى طلب كردستان را   

� رفيـع � بيشتر با جايگاه    
ارتجاعى حزب دمـكـرات     

 . آشنا خواهد كرد
متحد شدن و دست دادن      
حزب دمكرات با هر مرتجع 
و گروه و سكت قوم پرست   
و حتى جريان فاشيسـتـى    
نظير حزب پان ايرانيست،     
در تقابل با صف راديكال و    
چپ جامعه در شـرايـط        
تحول انقلابى در مـورد       
حزب دمكرات تـازگـى       
ندارد، اين را ما از حـزب      
دمكرات در روزها و ماههـا   

 57و سالهاى بعد از انقلاب 
در مقابل صف راديكال و       
چپ جامعه كردستان ايران   
ديديم، افشاء و خـنـثـى        

اكنون نيز كه دوره .   كرديم
آويزان شدن اين حزب به     
خاتمى و دوم خرداد سپرى   
ــردم          شـده اسـت و م
سرنگونى طلب عملا رو در      
روى جمهورى اسلامى قرار   
گرفته اند، رهبرى حـزب     
دمكرات با بلند كردن شعار 
فدراليسم و با پيام دادن به  
بوش و اكنون با دست دادن    
با حزب پان ايرانـيـسـت      
ميخواهد نشان دهد كـه       
مثل هميشـه در كـنـار         
مرتجعترين نيـروهـا در      
جهان و در منطقه، و در         
ايران در كنار جريـانـات       
راست اپوزيسيون ايـران     
عليه صف سرنگونى طلب و   
راديكال و چپ جـامـعـه        

 . ايران ايستاده است
در شرايطى كه داريـوش      
همايون، ناسيونالـيـسـت     

، كه زمانى “ مشروطه طلب” 
زير فشار كـمـونـيـسـم        
كارگرى منصور حـكـمـت     
مجبور ميشد پـز يـك        

را بگيـرد،  “   متفكر ليبرال ” 
امروز مـردم ايـران را         
فراميخواندكه دنبال بوش و   
رامسفيلد هورا بكشـنـد،      
فضائى كه در آن فـلان        

مذهبـى   -ژورناليست ملى  
و دوم خردادى ديـروزى      
براى خيل اهورائيان، فرجه    
اى براى باد زدن نفرت بين  

معنى دمكراسى، راى فرد و دخالـت    
 شهروندان در سرنوشت جامعه

 يك سوال از منصور حكمت در پالتاك 

كسانى را انتخاب كنيد كـه    
يـا  .   شامل حال آنها بشـود   آنها بجاى ما دكتر و طـب       

 سال يك بـار    4بيائيد هر   
كه بجاى ما غذا بخورند، هر    يك عده اى را انتخاب كنيد  

 سال يك بار عده اى را      4
انتخاب كنيد كه بجاى مـا      
هيچكس اين را قـبـول         . سكس داشتـه بـاشـنـد       

 . نميكند
آدمهائى كه دمـكـراسـى       هيچكس، از ايـن هـمـه         
پارلمانى را قبول ميكنـنـد،     

سال اختيار زندگيش را در      4قبول نميكرد كه در آن        
آن ابعادى كه گفـتـم، از         
سرپرستى بچه اش، تـا        
عملى دست يـك كـس        معاش اش، تا رفاهش، بطـور   
ديگرى بدهد، وكالت را در    
 سال ديگـر  4وكيل و برود    اين موارد بسپارد بـه آن        

ولى سياست چون در   .   بياد
اين نظام بى اهميت اسـت،       
علت اينكه دمـكـراسـى       . مردم اين كار را ميكنـنـد      

پارلمانى، روى پاى خـودش    
مي ايستد، اينـسـت كـه        
براى اينـكـه   .   اهميت است سياست در اين نطام بـى        
سياست از پيش تـوسـط       
كه سياست دست اربـاب       مردم دانسته است، ميدانـد    
قدرت است و ميداند كـه       
حتى مجلس هـم مـركـز        

 . قدرت نيست
شما ببينيد بوئينگ كه سـى   
هزار نفر را اخراج ميكند، از    
. كنگره آمريكا نظر نميدهد    هيچ مرجعى راى نميگيـرد،     
ولى يك شهر بـزرگ را        
بعد .  شهر نسبتا بزرگ استميبندد؛ سى هزار نفر يـك      
از آن فقر هست، محروميت      
هست، مواد مخدر هسـت،      
هيچكدام از اينها مـردم و     خودكشى هست، راجع بـه     
نمايندگانشان نظر نميدهند،  

بوئينگ مـى  .   راى نميدهند  محافل حاكم بر جامعه .  بندد
راجع به اقتصاد تصميمشان    
را گرفته اند، پارلمان، داره    

دمكراسـى پـارلـمـانـى        سيستـم  .   مهر تاييد ميزند  
سيستمـى اسـت بـراى        
حكومت كه قبل از پارلمـان    مشروعيت دادن بـه يـك       
و مقدم بر پارلمان وجـود       
دارد و آن حكومت طـبـقـه     

اى است كه از نظر اقتصادى   حكومت طبقـه  .   حاكم است 
 . حاكم است

. دمكراسى پارلمانى نيستـم  من طرفدار ! به اين اعتبار نه 
واضح است كه دمكـراسـى    
ارتشى ترجيح مـيـدهـم،      پارلمانى را به حـكـومـت       
واضحه به استبداد سلطنتى    
ترجيح ميدم، واضح است به  
ترجيح ميدم، ولى فـكـر       حكومت پليس مـخـفـى        
نميكنم كه سطـح مـا را         
را بعنون ايده آل مـان در        اينقدر پائين بياورند كه اين 
. زندگى قـبـول كـنـيـم        

سوسياليسم معنـى آزادى     
در مقابـل دمـكـراسـى،        براى ماست، و آلترناتيو مـا      

اگر بـه    . سوسياليسم است 
سوسياليسم به راى فرد بها    اين معنى تعبير شود كـه        
نميدهد، چون دمكـراسـى      

شاخص حق راى فرد اسـت،   
تبليغات جامعـه رسـمـى       خوب ميگم كسى كه حـب     
بورژوائى را قـورت داده،       

تـنـهـا    .   ابدا اينطور نيست در حالى كه .   اينطور ميگويد 
جنبشى كه به معنى واقعـى    
به فرد حق ميدهد بـطـور       
مداوم در سرنوشت سياسى    

و اقتصادى اش، دخـالـت       
 .كند، سوسياليسم است

با منصور حكمـت  :   از جلسه 
1در پالتاك، جـلـسـه         2 

 2001دسامبر 
توسط ايرج فرزاد پياده و       

تـوسـط   .   مقابله شده است 
 .گرديده استكورش مـدرسـى اديـت        



 كمونيست 12شماره  3صفحه 

 !حكمتيست بپيونديد  -به حزب كمونيست كارگري ايران 

 با شعار آزادى، برابرى،
 مرگ بر جمهورى اسلامى

 در تظاهراتهاى
 حكمتيست  - حزب كمونيست كارگرى 

 و 
 حكمتيست  -سازمان جوانان كمونيست 

 كاناد و امريكا  -در كشورهاى اروپايى 
 !شركت كنيد

 
 آلمان
 مقابل كنسولگرى جمهورى اسلامى ايران)  آذر14( دسامبر4 شنبه فرانكفورت
 017449138654تلفن تماس 

 ، انگلستان
 3تا 1مقابل سفارت جمهورى اسلامى ايران ساعت )  آذر14( دسامبر4 شنبه لندن

 0044779108947تلفن تماس 
 بلژيك

تا 1مقابل كنسولگرى جمهورى اسلامى ساعت )  آذر16(دسامبر6 دوشنبه بروكسل
3 

 0032484747311تلفن تماس 
  سوئد

 2 تا 1مقابل سفارت جمهورى اسلامى ساعت )  آذر13( دسامبر3 جمعه استكهلم
 بعداز ظهر4 تا 1مركز شهر ساعت )  آذر15( دسامبر5يوتوبورى يكشنبه 

 0046736227959تلفن تماس 
 هلند 

 4 تا 2مقابل سفارت جمهورى اسلامى  ساعت)  آذر14( دسامبر4شنبه ) دنهاخ(لاهه 
 0031651170758تلفن تماس 
 نروژ 

 2 تا 12مركز شهر مقابل پارلمان ساعت )  آذر14(دسامبر4 شنبه اسلو
  004792062541تلفن تماس 
 كانادا
 امريكا
 سوئيس

 دانمارك 
 .تاريخ و محلهاى تظاهرات در اطلاعيه بعدى به اطلاع خواهد رسيد

 حكمتيست-تلفن تماس با دبير تشكيلات خارج كشور سازمان جوانان كمونيست 
 00447814765619جمال كمانگر 

 حكمتيست -تلفن تماس با دبير تشكيلات خارج كشور حزب كمونيست كارگرى ايران 
 00491738725185نسان نودينيان 

%  60 سال بـه    3كمتر از  
 .رسيده  است

اين سياست ضد كارگرى     
را دولت و كارفرمايان طى    
پروسه اى انجام ميدهنـد   
تا زمينه اخراج كارگـران     
رسمى و بيكار سـازى و       
بازخريد آنها را فـراهـم       

مثلا چند ماه حقوق .  كنند
كارگر را نميپردازند و بعد     

سيـاسـت   ” تحت عنوان   
عده اى را اخـراج  “   تعديل

ميكنند، و بقيه را بخاطـر    
اينكه هنوز شغـلـشـان      
محفوظ است در مقـابـل      
اخراج همكارانشان بـه      
سكوت ميكشـانـنـد و       
تفرقه بينداز و حكـومـت    

 ! كن
اين، آن پروسه اى اسـت     
كه نتيجه نهايى اش عدم      
امنيت شغلى، بيكارى و     
تحميل فلاكت محض بـه     

كارگـر  .   طبقه كارگر است  
را به مرگ ميگيرند تا بـه     
. تب راضى اش كـنـنـد       

شمشير تعطيل كارخانه و    
اخراج را بالاى سر كارگـر    
نگه ميدارند تا بـه كـار         
ــوقــت       ــراردادى م ق

كـار  .   مجبورش كـنـنـد    
قراردادى موقت در واقـع     
يك برده دارى عـريـان      

 .است
كار قـراردادى مـوقـت       
توهين به شخصـيـت و       
حرمت و انسانيت كارگـر     

اين هرج و مرج و    .   است
بايـد  .   گردن كلفتى است  

به صاحبان اين سياست و   
. طرحهايشان تودهنى زد  

بايد ضديتشان را با كارگر   
و انسان محكوم كـرد و       

راه طبقه .   عليهش ايستاد 
كارگر، راه كـارگـران و        
فعالين و رهبران كارگران    
از خانه كارگر و شوراهـاى   

 . اسلامى جداست
بحران سـرمـايـه دارى       
ايران چه در بعد اقنصادى    
و بويژه در بعد سيـاسـى     

اما اين .   چاره ناپذير است  
تمهيدات و وحشيگريهـا    
نسبت به طبقه كارگـر و       
يورشهاى پى در پى بـه       
سطح معيشت كارگـران،    
براى سرمايـه داران و        
رژيم فرجه ميخرد تا ايـن   
بحران را به قيمت خـانـه     
خرابى كـارگـران كـش       
بدهند و اين رژيم تا مغـز     
استخوان پوسيده را بـاز     

بايـد  .   هم سرپا نگه دارند 
جلو اين تـعـرضـهـا را         

گرفت، نبايـد بـه ايـن         
جانوران كه ارزشى بـراى     
حقوق كارگر و حتى جان      
او قايل نيستند فرصت و     

 . فرجه بيشتر داد
شبكه فعالين و رهـبـران    
سـوسـيــالـيــسـت و       
كمونيست درون كارگران   
ميتوانند به پراكنـدگـى      
صفوف كارگران خاتـمـه     
دهند و بخشهاى مختلف    

ها و     كارگران در كارخانه  
شركتها و شـهـرهـاى        
مختلف ايران را بـهـم        
پيوند دهند، ميتوانـنـد      
يك جنبش سـراسـرى      
اعتراضى را سازمان دهند 
و به مجامع عـمـومـى        
. كارگرى متكى كـنـنـد      

مجامع عمومى كارگـرى     
يك سنگر مـحـكـم و        
حياتى براى طبقه كارگـر     
است، با اتكـا بـه ايـن         
تشكل پايه و محكم كـه     
همه كارگران هر محل كار   
را در بر ميگيـرد و در          
سرنوشت خود دخـيـل      
ميكند، ميتوان به حضور     
و مانورهاى رياكارانه خانه    
كارگر و كانون شوراهـاى     
اسلامى كار پايان داد و      

و .   آنها را به خانه فرستاد    
بالاخره بايد به سـنـگـر       
اعتصابات محلى و منظقه    
 . اى و سراسرى متكى شد

هر بار كشاندن بخشى از      
كارگران به ايـن و آن         
تجمع و يا بارگاه دولت و     
تضرع، با شعار دفـاع از        
نظام و از قانون كار و بـه       

ايـن  ” قول حسن صادقى    
و سپس “   هديه امام راحل  

ساخت و پاخـت خـانـه       
كارگريها با كارفرماها و از      
اين قبيل جز استـهـلاك     
انرژى و نيروى كارگر و بـه   
. هدر دادن فرصتها نيست 

اعتصـاب قـدرتـمـنـد        
كارگرى را بايد جايگزيـن    
سياست هائى كه قبل از      
هر چيز منافع دولـت و        
تضـمــيــن ســودآورى    
سرمايه را مد نظر دارد،       

 . ساخت
آزادى تشكل و آزادى       
اعتصاب دو شعار اصلى و      
دو ركن مبارزه طـبـقـه        
كارگر براى دفاع از سطـح   
معيشت، براى دفـاع از       
آزادى و حرمت انسـانـى     

اين شعار هميشگى .  است
مبارزات كارگرى از جملـه   

2تجمـعـات       آبـان    8
كارگران بر علـيـه كـار        
قراردادى و هـر گـونـه        
تمهيدات سرمايه داران و    
دولت اسلاميشان و در      
مقابل نهادهاى دولـتـى      
مانند خانه كارگر و كانون      

شوراهاى اسلامى كـار    
 ..است

  1بقيه از صفحه 
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 حكمتيست  -سايت حزب كمونيست كارگري ايران 
www.hekmatist .com  

 ! توجه
 !كمونيست جمعه ها در چهار صفحه منتشر ميشود

 !كمونيست را  وسيعا تكثير و پخش كنيد

 اساس سوسياليسم انسان است

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي  -مرگ بر جمهورى اسلامى 

 راديو پرتو
 پخش اينترنتى برنامه ها

www.radiopartow.com 
 !بزودى روى طول موج كوتاه شروع بكار خواهد كرد

 برنامه تلويزيونى رهائي زن
 پنجشنبه ها

 1تلويزيون ماهواره اي كانال 
  شب به وقت تهران 8ساعت 

صبح 8 و نيم بعد از ظهر به وقت لندن و 4 نيم   و 
 به وقت لس آنجلس  

  مينو همتي: تهيه و اجرا
برنامه هاي تلويزيوني رهائي زن از طريق اينترنت هـم   

 : قابل دسترس است
http://rahai-zan.uhrtv.com 

اولين برنامه تلويزيوني رهايي زن توسط ناهيد رياضي   
ژيلا و بختيار ايـزدي     با برنامه ويژه2004 اكتبر 25در  

 اين برنامه مورد استقبال مردم واقع شد. اجرا شد

 !سازمانده كمونيست منتشر شد
 اسد گلچينى: سردبير

www.hekmatist.com 
sazemande@yahoo.com  

 : ميخوانيد1در شماره 
آيا ميتوانيم قدرت را : دو مصاحبه از منصور حكمت

 بگيريم؟ 
 چرا سازمانده كمونيست؟: اسد گلچينى

خصوصيات :ساسان سماوات فعاليت اجتماعى از 
 كمونيستهاست

 فيلسوفان حجره هاي كارگرپناهى  :ايرج فرزاد
 دانشگاه و موانع كار ما:علي راستين

 محاكمه كارگران محكوم است:خالد حاج محمدى
 از ميان وبلاگ ها: مهران عظيمى

 پاسخ
 سردبير محمد فتاحى

  منتشر شد10 شماره 
به مسائل، انتقادات و مباحثى ميپردازد  نشريه پاسخ

حكمتيست  -كارگرى  كه در باره حزب كمونيست
 .طرح ميشوند

  www.pasox.org  
 :در اين شماره ميخوانيد

به پس : منصور حكمت  فقط دوگام 
نقلاب : منصور حكمت  كارگران و ا
 از –منتقدين بيانيه حكمتيست ها : محمود قزويني

 فقر فهم تا فاصله آشكار با حكمتيسم 
نكاتي در جواب : آى با كلاه، آى بى كلاه: محمد فتاحى

 مصطفى صابر، حميد تقوائي و  محمد آسنگران 

 اكتبر
 سردبير ايرج فرزاد 

   منتشر شد12 شماره 
www.oktobr.com     

 !هرگز! سناريو عراقيزه كردن ايرن؟ نه: ايرج فرزاد
به مردم : حسين مرادبيگي و مظفر محمدي پيام 

 سنندج ا
و 1: ايرج فرزاد  “ غيره خرده بورژوا ”2 اشتباه 

 به دانشجويان كمونيست: مجيد حسيني

 بى خدايان
سردبير اعظم كم 

 گويان 
www.bikhodayan.com   

 10شماره 
  منتشر شد

درخت  –اعظم كم گويان  
زهر آلود اسلام و ساقـه       

 خونين اسلام سياسى 
رابرت گرين اينگرسـول    

 خدايان  –
 خدايان، دين و حذيذت

 علم و دين  –پاول كرتز 
 -فاطمه خـداپـرسـت       

محمد و اسلامش را بايـد   
به زباله دانـى تـاريـخ         

 افكند
سكس  –اعظم كم گويان  

نزد مقدسين و نزديكـان   
 خدا

كـدام    -ريـبـوار آزادى    
 يك؟ 

بــت   –ريـبــوار آزادى   
 پرستى مدرن 

چـرا    –شاه اسماعـيـل   
 مسلمان نيستم؟ 

 -اسماعيـل خضـرى       
 يادگار 

بـى    –اعظم كم گويان     
خدايى آئيـن آزادگـي      

 انسان

 جوانان حكمتيست
 سردبير فود عبداللهى 

   منتشر شد12 شماره 
http://www.sjk-hekmatist.com  

رويم 16به استقبال : بهرام مدرسى   آذر ب
 بي هويتي“ دردنامه”تحكيم وحدت و :   جمال كمانگر

آقاي زارع زاده شما ولي فقيه : محمود قزوينى
 نميخواهيد يا جمهوري اسلامي؟

اختلاف با بحث : ايرج فرزاد  “انسان سياسي” پايه هاي 
 امر سياسي  وتوليد: مسعود فرزام
مساله كماكان نه تفسير، كه تغيير جهان : ايرج فرزاد

 است


